
القول: في زکاة الغلات 

زکات غلاّت 

والنظر في الجنس، والشروط، واللواحق.

شامل مباحث مربوط به جنس، شروط و ملحقات آن می باشد. 

أمــا الأول: فــلا تــجب الــزكــاة فــيما يخــرج مــن الأرض، إلا فــي الأجــناس الأربــعة: الــحنطة والــشعير والــتمر 
والزبيب، وباقي الحبوب مما يدخل المكيال والميزان كالذرة والأرز والعدس والماش والدخن والفاصوليا.

اول: در آنـچه از زمـین می رویـد زکات واجـب نمی شـود، مـگر در جـنس هـای چـهارگـانـه: گـندم، جـو، خـرمـا، کشمش؛ و 
[در] سـایر حـبوبـاتی که بـا کِیل یـا تـرازو انـدازه گیری می شـونـد، مـثل ذرت، بـرنـج، عـدس، مـاش، ارزن و لـوبـیا [واجـب 

است]. 

وأمــا الشــروط: فــالــنصاب وهــو (٨٥٠ كــيلو غــرام)، ومــا نــقص فــلا زكــاة فــيه، ومــا زاد فــيه الــزكــاة ولــو قــل. 
والحــد الــذي تــتعلق بــه الــزكــاة مــن الأجــناس عــند نــضجها. ووقــت الإخــراج فــي الــغلة إذا صــفت، وفــي الــتمر 

بعد اخترافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه.

شـرایط وجـوب زکات:رسیدن بـه حـدنـصاب (۸۵۰ کیلوگـرم) و بـر مـقدار کمتر از آن زکات واجـب نمی شـود و بـر آنـچه 
بیش از حدنصاب باشد زکات تعلق می گیرد، حتی اگر مقدار کمی باشد. 

زمـان واجـب شـدن زکات در این اجـناس وقـت رسیدن مـحصول اسـت. وقـت خـارج کردن زکات از غـلات هـنگام 
پاک شدن و در خرما بعد از بریدن آن و در کشمش بعد از چیدن آن است. 

ولا تـــــجب الـــــزكـــــاة فـــــي الـــــغلات إلا إذا مـــــا مـــــلكت بـــــالـــــزراعـــــة، لا بـــــغيرهـــــا مـــــن الأســـــباب كـــــالابـــــتياع والهـــــبة 
والمــسايــحة، ويــزكــي حــاصــل الــزرع، ثــم لا تــجب بــعد ذلــك فــيه زكــاة ولــو بــقي أحــوالاً. ولا تــجب الــزكــاة إلا بــعد 

إخراج المؤن كلها.

زکات در غـلات تـنها در شـرایطی واجـب می شـود که شـخص از طـریق کشاورزی مـالک آن شدـه بـاشدـ نـه از راه دیگری 
مانند خرید، هدیه یا مبادله. 

وقتی زکات محصول کشاورزی پرداخت شود، دیگر زکاتی بر آن واجب نمی شود حتی اگر چند سال باقی بماند. 
زکات تنها پس از کسر همۀ هزینه ها واجب می شود. 

وأما اللواحق، فمسائل:



پیوست ها 
که شامل چند مسئله است: 

الأولـى: كـل مـا سـقي سـيحاً أو بـعلاً (بـعرقـه) أو عـذيـاً (بـالمـطر) فـفيه العشـر، ومـا سـقي بـالآلـة فـفيه نـصف 
العشـر. وإن اجـتمع فـيه الأمـران كـان الـحكم لـلأكـثر، فـإن تـساويـا أخـذ مـن نـصفه العشـر، ومـن نـصفه نـصف 

العشر.

اول: هـر آنـچه تـوسـط آب جـاری یا دِیم (آب بـاران) آبیاری می شـود و یا از طـریق ریشه آب را دریافـت می کند زکاتـش 
) آبـیاری شـود زکاتـش نیم عُشـر (نـصف یک دهـم) اسـت و اگـر از هـر دو  1یک دهـم اسـت و مـحصولی که بـه صـورت آبی(

) و اگـر مـساوی بـودنـد از  2نـوع آبیاری اسـتفاده شـود بـاید مـطابـق هـر شیوه ای که بیشتر آبیاری کرده اسـت زکات بـدهـد،(

نصف آن یک دهم و از نصف دیگر نیمی از یک دهم (یک بیستم) به عنوان زکات برداشته می شود. 

الــــثانــــية: إذا كــــان نــــخيل أو زروع فــــي بــــلاد مــــتباعــــدة يــــدرك بــــعضها قــــبل بــــعض، ضــــممنا الجــــميع وكــــان 
حـكمها حـكم الـثمرة فـي المـوضـع الـواحـد، فـما أدرك وبـلغ نـصابـاً أخـذ مـنه، ثـم يـؤخـذ مـن الـباقـين قـل أو كـثر. 
وإن سـبق مـالاً يـبلغ نـصابـاً تـربـصنا فـي وجـوب الـزكـاة إدراك مـا يـكمل نـصابـاً سـواء أطـلع الجـميع دفـعة، أو 

أدرك دفعة، أو اختلف الأمران.

دوم: در مـورد نخـلستان یا کشتزارهـایی که در مکان هـای دور از هـم بـاشـند و میوۀ بعضی از آن هـا زودتـر از دیگری 
می رسـد، هـمه را بـا هـم جـمع می کنیم و حکم آن هـا مـانـند مـحصولی اسـت که در یک مکان قـرار دارد؛ پـس آنـچه بـه 
دسـت می آیـد اگـر بـه حـدنـصاب بـرسـد زکاتـش بـرداشـته می شـود و از بقیۀ مـحصول بـعد از رسیدن آن زکات دریافـت 
می گـردد چـه کم بـاشـد و چـه زیـاد؛ و اگـر بخشی از مـالـش که مـقدار آن کمتر از نـصاب اسـت بـرسـد، بـرای وجـوب زکات 
صـبر می کند تـا بـا رسیدن مـحصول بقیۀ کشتزارهـا، ثـمره بـه حـدنـصاب بـرسـد، فـرقی نمی کند که همۀ نخـلستان و زراعـت 

یک جا شکوفه زده باشد یا همگی با هم به بار نشسته باشد و یا هم زمان نباشند. 

الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، وأخرى تطلع مرتين يضم الثاني إلى الأول.

سـوم: اگـر دو نـوع نخـل داشـته بـاشـد که یکی از این دو نخـل یک بـار در سـال مـحصول بـدهـد و دیگری دو بـار، دومین 
 ( 3بار به اولی ضمیمه می شود.(

1- یعنی حالتی که انسان در آبیاري آن نقش داشته باشد. (مترجم)

2- مثلاً زمینی که بیشتر اوقات از آبیاري قنات یا چاه استفاده می کند و مقداري هم بارش باران در رویش محصولات تأثیرگذار بوده است باید فقط 
یک بیستم از محصولات را به عنوان زکات پرداخت کند. (مترجم)

3- یعنی تمام محصولات را با هم جمع می بندیم. (مترجم)



الـرابـعة: لا يجـزي أخـذ الـرطـب عـن الـتمر، ولا الـعنب عـن الـزبـيب، ولـو أخـذه الـساعـي وجـف ثـم نـقص رجـع 
بالنقصان.

چـهارم: دریافـت رطـب بـه جـای خـرمـا کفایـت نمی کند و همچنین پـرداخـت انـگور بـه جـای کشمش و اگـر کسی که 
مسـئول جـمع آوری زکات اسـت آن را دریافـت کند و بـعداً خشک شـود و مـقدار آن کاهـش یابـد بـاید آن مـقدار کم شـده را 

(دوباره) دریافت کند. 

الــخامــسة: إذا مــات المــالــك وعــليه ديــن، فظهــرت الــثمرة وبــلغت نــصابــاً لــم يــجب عــلى الــوارث زكــاتــها، ولــو 
قـضي الـديـن وفـضل مـنها الـنصاب لـم تـجب الـزكـاة لأنـها عـلى حـكم مـال المـيت، ولـو صـارت تـمراً والمـالـك حـي 

ثم مات وجبت الزكاة وإن كان دينه يستغرق تركته، ولو ضاقت التركة عن الدين تقدم الزكاة.

پنجـم: اگـر مـالک فـوت کند و دِینی بـه گـردنـش بـاشـد، سـپس مـحصولاتـش بـرسـد و بـه انـدازۀ حـدنـصاب بـاشـد پـرداخـت 
زکات آن بـر وارث واجـب نیست و اگـر دِیـن میت پـرداخـت شـود و بـعد بـه انـدازۀ حـدنـصاب از ثـمره بـاقی بـمانـد، بـاز هـم زکات 
در آن واجـب نمی شـود زیرا در حکم مـال مـیت اسـت و اگـر مـحصولاتـش تـبدیل بـه خـرمـا شـود و خـود مـالک هـنوز زنـده 
بـاشـد و بـعدازآن فـوت کند، پـرداخـت زکات واجـب می شـود حتی اگـر دِیـنش بـه میزان همۀ امـوال بـاقی مـانـده اش بـاشـد و 

اگر اموال باقی ماندۀ میت از دِین کمتر باشد، زکات مقدّم می شود. 

الـسادسـة: إذا مـلك نـخلاً قـبل أن تـنضج ثـمرتـه فـالـزكـاة عـليه، وكـذا إذا اشـترى ثـمرة قـبل أن تـنضج، فـإن 
ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك.

شـشم: اگـر پیش از آنکه ثـمرۀ نخـلستانی بـه بـار بنشیند (شخصی) مـالکِ آن نخـلستان شـود زکاتـش بـر عهـدۀ اوسـت 
و هـمچنین اگـر ثـمره را قـبل از بـه بـار نشسـتن بِخَـرد (بـاز هـم زکاتـش بـر عهـدۀ اوسـت)؛ امـا اگـر ثـمره را بـعد از بـه بـار 

) است.  4نشستنش صاحب شود زکات بر عهدۀ کسی است که محصول را از او خریده(

الــسابــعة: حــكم مــا يخــرج مــن الأرض مــما يســتحب فــيه الــزكــاة حــكم الأجــناس الأربــعة والــحبوب فــي قــدر 
النصاب، وكيفية ما يخرج منه، واعتبار السقي.

) و مـقدار زکات و چـگونگی  5هـفتم: حکم آنـچه از زمـین می رویـد و زکاتـش مسـتحب اسـت از نـظر مـقدار حـدنـصاب(

آبیاری در آن، همانند غلات چهارگانه و حبوبات است. 

4- یعنی زکات بر عهدة کسی است که محصول در حال تملک او به بار بنشیند. (مترجم)

5- 850 کیلوگرم. (مترجم)




